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ا��ای خانه «و�یلی» ��ور در اجتما�ات ش�انه �عدآباد را به ب�شی از زندگی روزمره خود ت�د�� �رده اند

خانواده ای که ش� �ایش را با م��ه �س�ت می کند
1

از‌پیاده‌روی‌شبانه‌تا‌پاتوق‌اجتماعی‌محله

قرار گفت وگوی ما پنجراه سـناباد اسـت. آقای وکیلی، مجری برنامه،
روی سن ایستاده و مش�ول اجرای برنامه است. منتظر می مانیم 
تـا کارش تمـام شـود و از روی سـن پاییـن بیایـد؛ چند دقیقـه  بعد،

گفت وگـوی مـا دربـاره 2۱۵ شـب حضـور )تـا زمـان تهیـه گـزارش( 
در اجتماعات شـبانه آغاز می شـود.

حامد وکیلی از همان روزهای نخست در اجتماعات حضور داشت. به 
گفته او آن روزها خبری از ایسـتگاه و سـن در پنجراه سناباد نبود. حضور 
نمازگزاران مسـجد حضرت رقیه)س( در محله سـعدآباد بیشـتر به شکل 
پیاده روی انجام می شد تا اینکه کم کم ایده تجمع در یک مکان �ابت 

شـکل گرفت و حالا این جمع در پنجراه سـناباد گرد هم جمع می شوند.
آقا حامد می گوید: از دهم اسـفند تا اواخـر فروردین گاهی پیاده و گاهی 
سـواره در کوچه پس کوچه هـای محلـه حرکت می کردیم. امـا کم کم به 
گـر کسـی از  ایـن نتیجـه رسـیدیم بهتـر اسـت در مکانـی �ابـت باشـیم تـا ا
هم محله ای هـا یـا نمازگـزاران مسـجد دیرتر آمـد، محل اجتمـاع را پیدا 
کنـد. به دنبـال این بودیم جایی را انتخاب کنیـم که رفت وآمدها برای 
اهالی مزاحمتی ایجاد نکند. بالاخره در پنجراه سـناباد مسـتقر شـدیم.
طبـق گفتـه آقاحامد، بـا اسـتقرار در یـک مـکان �ابـت، جنـس برنامه هـا 
کم کـم ت�ییـر کـرد. دیگـر قـرار نبـود فقـط گروهـی از نمازگـزاران دور هـم 
جمـع شـوند و پیـاده روی کننـد؛ برنامه هـا شـکل منسـجم تری گرفـت 
و بخش هـای مختلفـی بـه آن اضافـه شـد. همیـن موضـوع باعـث شـد 
آقا حامـد بیشـتر درگیـر بخـش اجرایـی شـود؛ از هماهنگـی برنامه هـا و 
دعوت از مهمانان و سـخنرانان گرفته تا رسـیدگی به جزئیاتی که شاید 

مخاطـب در یـک شـب عـادی کمتـر ببینـد.

حضور‌در‌اجتماع‌هم‌بخشی‌از‌زندگی‌ماست

2۱۵ شـب حضـور �ابـت در اجتماعـات، عـدد کمـی نیسـت، آن هـم 
بـرای خانـواده ای بـا سـه فرزنـد کـه در کنـار ایـن حضـور، زندگـی معمـول 

خودشـان را هـم دارنـد.
آقا حامـد کارمند اسـت و به قـول خودش زندگی این روزهایش را به سـه 

بخش انجام امور خانه، محل کار و اجتماعات تقسـیم کرده اسـت.
او بـا گفتـن ایـن جملـه لبخنـدی می زنـد و می گویـد: سـه حـوزه را بایـد 
هم زمـان داشـته باشـم؛ کار، خانـه و مهم تـر از همـه اجتماعـات. الان 
به خاطـر بازگشـایی مـدارس و آسـایش خانواده هـا، اجتماعـات مـا از 
سـاعت9 تـا ۱۰:۳۰شـب اسـت. با وجودایـن تـا برسـیم خانـه و بخواهیـم 

بخوابیـم، زودتـر از یـک شـب نمی شـود.
وکیلـی ادامـه می دهـد: صبح زود اول باید بچه ها را به مدرسـه ببرم. سـر 

کار هـم وظایفـی دارم و بایـد به درسـتی آن را انجـام دهـم. بـرای انجـام 
تمـام ایـن امـور خیلی وقت هـا از اسـتراحت خـودم می زنم.

حامـد از روزهایـی می گویـد کـه مهمانی هـا و دورهمی هـای خانوادگـی 
طولانی تـر بـود، امـا حـالا زمـان بیشـتری از زندگـی شـبانه بـه اجتمـاع 

اختصـاص پیـدا کـرده اسـت.
او تعریف می کند: قبلا مهمانی های طولانی و تفریحاتی با زمان بیشـتر 
داشتیم؛ الان همان میهمانی ها هست، اما با زمانی کوتاه تر. حتی گاهی 
در مهمانی هستیم و می خواهیم برویم، می گویند دوست داریم بیشتر 

در جمع ما باشید، اما همیشه می گوییم باشد در دیدارهای بعدی.

برنامه‌ریزی،‌اصل‌مهم‌زندگی

در سوی دیگر این ماجرا، فاطمه وکیلی ایستاده است؛ مادر سه فرزند و 
کسی که بخش کودک و نوجوان اجتماعات پنجراه سناباد را اداره می کند.
بـرای او، حضـور شـبانه در ایـن برنامه هـا فقـط پوشـیدن لبـاس و 
بیرون آمـدن از خانـه به همـراه همسـر و فرزندانـش نیسـت. پشـت ایـن 
حضور، برنامه ریزی برای سه کودک، رسیدگی به مدرسه و تکالیفشان 

و هماهنگ کـردن کارهـای خانـه اسـت.
 فاطمه خانـم می گویـد: مـن سـه فرزنـد یـازده ، هشـت و چهارسـاله دارم.
گاهـی بچه هـا خسـته هسـتند، گاهـی بیمـاری دارنـد. مـدارس هـم کـه 
شـروع شـده و کار زیـاد اسـت. همـه این ها را با هـم هماهنـگ می کنیم تا 

بتوانیـم شـب ها در اجتماعـات حضـور داشـته باشـیم.
او بـرای حضـور در ایـن برنامـه با همـه چالش هایـی که ممکن اسـت در 
گـر کاری برایمـان  طـول روز بـا آن مواجـه شـود یـک اصـل سـاده دارد؛«ا

مهـم باشـد، بـرای انجامـش برنامه ریـزی می کنیـم.»
وکیلـی ادامـه می دهـد: حضـور در اجتمـاع از نـگاه مـن و همسـرم خیلـی 
مهـم اسـت و بـرای همیـن برنامه ریـزی می کنیـم کـه رأس سـاعت ۸
شـب آماده باشـیم و به اینجا بیاییم. این برنامه ریزی حتی به سـاعت 
خـواب بچه هـا هـم رسـیده اسـت. از آغـاز سـال تحصیلـی جدیـد، ابتـدا 
تکالیفشـان را انجـام می دهند، بعد کمی اسـتراحت می کنند تا بتوانند 

شـب همـراه ما باشـند.

بچه‌ها‌هم‌سهمی‌از‌این‌شب‌ها‌دارند

گر حامد در صحنه های اجرایی دیده می شـود، فاطمه شـب ها بیشتر  ا
بیـن بچه هاسـت. غرفه هـای کـودک و نوجـوان، قصه گویـی، بـازی،
سـاخت سـازه و حلقه هـای گفت وگو بـرای دختران نوجوان، بخشـی از 

برنامه هایـی اسـت کـه با حضـور او دنبال می شـود.
برایـش مهـم اسـت کـه فضـای اجتمـاع بـرای کودکان خشـک و رسـمی 

نباشـد؛ بچه ها باید سـهمی در آن داشته باشند، بازی کنند، دوست 
پیـدا کننـد و خاطـره بسـازند. فاطمه خانـم می گویـد: در کنـار ایـن 
اجتمـاع، بچه هـا تفریـح و حتـی در پذیرایـی کمـک می کننـد.
بـرای دختـران نوجـوان هـم حلقه هـای گفت وگومحـور و 

دورهمـی داریم.

دوستی‌هایی‌که‌در‌‌2۰۰شب‌شکل‌گرفت

فاطمه از چیزی می گوید که شاید در نگاه اول دیده نشود؛
آدم هایـی کـه در این دویسـت و چند شـب، کم کـم برای هم 

آشـنا و بعد دوست شده اند.
او تعریـف می کند: مردم بیشـتر از دویست شـب اسـت کـه با هم 
هسـتند. در طـول این شـب ها دوسـتی هایی شـکل گرفته اسـت.
خیلی ها هم محله ای هستند و حالا در فضای مجازی با هم ارتباط 
دارند. برای خانواده هایی که شب به شب یکدیگر را دیده اند، اجتماع 
فقط یک برنامه چندسـاعته نیسـت؛ بخشی از روابط اجتماعی محله 

شده است.
فاطمه خانـم خاطـرات مختلفـی از این شـب ها دارد. او تعریف می کند:

یکـی از خانم هایـی کـه بـه ایـن اجتماعـات می آمـد، بـاردار بـود. پـس از 
مدتـی غیبـت، حـالا بـا نوزادشـان بـه جمـع مـا می آیـد. علاوه بـر آن یـک 
کودک یک ونیم سـاله بـود که با خانواده اش به اینجـا می آمد و چندی 

پیـش تولـد دوسـالگی او را جشـن گرفتند.

پشت‌صحنه‌این‌شب‌های‌پرهیاهو

در اجتماعـات شـبانه، آنچـه مـردم می بیننـد، برنامه ای اسـت که روی 
سـن اجـرا می شـود؛ بچه هایـی کـه بـازی می کننـد، خانواده هایـی کـه 
کنار هم نشسـته اند و جمعی که شـب را در کنار یکدیگر س�ری می کنند.
� می دهـد که فقـط عوامل  امـا پشـت ایـن تصویـر، گاهـی اتفاق هایـی ر

اجرایـی از آن خبر دارند.
آقا حامـد تعریـف می کنـد: یـک شـب هنـگام اجـرا ، یکـی از بلندگوهـا بـه 
زمیـن خـورد و در میانـه شـور و حـرارت برنامـه، صـدا قطـع شـد. خسـارتی 

حـدود ۳۰میلیـون تومـان بـه جـا مانـد.
آقا حامـد بـا یادآوری ایـن خاطرات، دوباره لبخنـدی می زند و می گوید:
پشـت صحنـه ایـن کارها فشـار زیـادی دارد که سـعی می کنیم مـردم آن 
را نبیننـد. گاهـی اتفـاق افتاده اسـت کـه مهمانـی را بـرای برنامه دعوت 
می کردیـم و درسـت همـان شـب خبر مـی داد امـکان حضور نـدارد. این 
فشـارها باعث شده تجربه های بسـیاری کسب کنیم و طی این مدت،

برنامه هـا بهتر و آسـان تر پیـش برود.
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